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  يریقمحمد آصف ف

  ٢٠٢۴ فبروری ٢۶

 
  محمد آصف فقيری

 نافغانستادر انسان در علوم انسانی  چيستی
  !..ًذاتا فردگراست يا اجتماعی و يا سياسی و يا سود جو؟ آيا انسان

  :شرح استدلال

ای اما مارکس ج .ًانسان را ذاتا فردگرا می دانست و عضويت وی را در جامعه ثانوی و اختياری می گفتجان لاک 

دون که ب . موجود توليد کننده يعنی اجتماعی می باشد ًولی باور داشت انسان طبعا ،نديده ام از ذات انسان چيزی بگويد

اما برخی باور دارند انسان . سياسی می دانست ارسطو انسان را حيوان. اعضاء يا فاقد ارتباط با جامعه نمی تواند باشد

  .  گراستيدهًذاتا سودجو و فا. موجود سياسی نيست

  :انسان و أفغانستان

 ،ذان گفتن در گوش و خواندن نماز جنازه وی توسط ملاأ در اين سرزمين با ،خلقت و تا در قبر گذاشته می شوداز بدو 

و يا در سياست و سودجوی بايد شکل ھای ارزش ھمانا  ،اجتماعی يا فردگرا بودنش: و در ھمه گونه ھای زيست چون

و يا . فرق دارد بی حجابی زنان با بی عفتی زنان: ًفاقد درک و ھضم حکمت يا باطن دين مثلا. ريدبگي دين را در نظر

... يعنی انسان با حجاب ھم می شود که بی عفت باشد و با گذاشتن ريش فاسق و قاتل .به معنی فاسق نيست  ريش نماندن

   حقيقت جايگاه دين و انسان چگونست؟ در

  :اجتماعی سياسی دين و

... واعتصوا بحبل الله جميعا  :ای مردم و يا مصالح اجتماعی را: ند با خطاب قرار دادنوابسياری موارد را خد قرآن در

 من جمع شدن ۀآنقدر مردم در خان: مقابل حضرت معاويه گفت که حضرت علی کرم الله وجھه در مواضع خود و يا اين

  .  پاھای مردم شھيد شوندکه قريب حسن و حسين در زير ،که تا اميرالمومنين شوم
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يا . دارد که تفصيل دموکراسی و اسلام شرح بسيار زيادی ، اسلام در چند مورد گفتيمردسالاری  مردم از ًحالا اجمالا 

کننده جايگاه تقنين يا تصويب قوانين   و امر  نساء حکم الھی می باشدۀ سور۵٩يه آًاولی الامر کيست؟ اولا اين  ،بگويم

کشور و تطبيق آن به  پس قوانين عادی ،قانون را رعايت می کنند و يا خير ان و نظارت مجريان کهھمانا شورا يا پارلم

کشور در امر سودجوی و فايده گرای که اکثر موارد  ۀھا بايد و نظارت عملکرد در مصالح اجتماع و توسعی فقأأساس ر

که در تضاد ارزش ھای  یئانک داری جھانی تا جاب ،مخابرات و سايبر ، ترانسپورت،طياره و ھوانوردی: مدرنيته مانند

دون طبابت و ناممکن نيز است و ب دون طياره حج رفتن امروزالبته ب. رد در فقه موجود نيستنداين موا ،دينی نباشد

صحی جھانی نباشد زندگی با اين ھمه تھديد ھا و ويروس ھا  صحت عامه که قبول شده و در ارتباط با سازمان ھای

   . شودناممکن می

قانون گذاران   و مجلس نمايندگان مردم يا شورا با مجريه با متخصص رشته که متعھد به وطن نيز باشد ۀپس قو

  .  افغانستان باشندقدرت تقنين و نظارت برای منافع عامه مردم ،صص و علمای ربانی از انتخاب مردمخمت

  :دينی يا عرفان فردگرايی

در  اما غايت عرفان.  اجتماعی نيز می باشدۀگونه کرام و خوان معنوی ھمانا صحبت ھای شان ب البته مجالس صوفيان

   :اسلام تکامل فرديست

 که به اصل فرصتی، ١. شودفرصت دانسته می ،مفھومی نه کمی ،ش يعنی ما اانسان با مفھوم مجزا از عالم حيوانی

 محيط بوده، و ۀمحيط ھمکه او .  جواب است،چون پی حصول مقصود، اين فرصت از ھرجھت جھش را. متوصل شود

ُتکميلی بحر، در معرفت کن بيرون، تا تاج کرامت را  در اين ديد تو ماھی و سير. تو بودی فرسنگ ھا دور که نديد

 و مظھرش درچندين ،که جوھر خدای نامتنھی است از اينکه صد جانش دھی،  فروزانی، بھايش به نقد عشق خريدی

 ۀآزاد تو آمده کسبی، نقط ۀکه اين مظھر متوصل ازلی ذاتی، که در مقدمات بر اراد. ھزار کتب تتبين و تفسير نشود

سعی و کوشش اين معرف   که در معرفتی است و چرای چيستی انسان. وصل ذات و کسب نور عقل و نار عشق است

پيدايش فرصت يا چگونگی انسانی از روز . از پرواز، صعود رحمت می کند که. بند بندگی عشق می باشداست بندگی، 

که  یئماه ھا و سال ھا ، روزھاۀ برھم، شده است٢طلوع بی غروب آفتابی ،ھموجودی اين اصل الست موجود، در

  .يثار بودخدمت و ا: که آنچه بعد وصل پديدار. از فرصت به اصل واصل شود جوھر جان عبارت

  !انسان داری امانت
  جھت الوجودبحردر  آب،را  نوح گشتی           تصيان باغه پايدار ب امانت، بار حمل

  امامت در عقل به عريانست، بصيرت در    یخو اثبات ديگر نفی يک روی، دو سکه

  شفاعت دلب لنگر ،شباھت ِکز قدرت                    شو نشان او وز شو، جانان پناه بر

  تغنيم انفاس زحال اوسط، الامور خير            جود سير در اوست وجود، شده عشق

  تاقدسي و چاک سينه جانان، پناه اندر            بحبي شده زالست غريب، نيست نورش

  شفقت آيد زعشق موجوديت، چنين با             کرد بھاء امانت بر را، انسان خلايق در

  تپيداي نيست ز حواسو جاری، کز دلت             دباي فقيری خموش ،امانت وصفدر 
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 .بوده و پی آن است گونه ذاتیه  به اھداف انسانی که در روح و عقل انسان ب،مشتق است و فرصت دلالت دارد  ھستی انسان با زمان وی،که منظور از فرصت اين  

ل ذات بوده نه از  که در انجام مجموعه گرمی ھا از اص،آفرين است پير کامل که مستغرق از روحنيت نبی اکرم صلوات عليه تا وصل ذات گرمی: آفتاب  2
  . يکی از آفتاب دين می شود، خود راه رو،پختگی چون رسيد  که در آن،وسيله


